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  تفكر  ةرايح ،فلسفه براي كودكان
  
  ترجمة مهرنوش هدايتي

  دانشگاه آزاد اسلامي مشاوره شناسي ـ دكتراي روان
  1نانسي وانسي لگمنوشتة 

  چكيده
 1970 ةآموزشـي هماهنـگ، نخسـت در ده ـ    ةعنـوان برنام ـ  فلسفه براي كودكان به

. گذشته بحث راجع به آن گرايش معينـي يافتـه اسـت    ةاما در ده ؛گذاري شد بنيان
اساسي فلسفه بـراي كودكـان شـايد ديگـر محـل بحـث نباشـد، هرچنـد كـه           ةقاعد

كـه   درحـالي . كردن آن در شرايط متفاوت به قوت خود باقي است عملي چگونگي
خواهي  ترقي ةوبيش با اصول گسترد لسفه براي كودكان كمف) 1970(هفتاد  ةدر ده

هـاي   در سـال هماهنـگ شـده،   ويژه در تعهد به آزادسازي كودك،  هدر آموزش، ب
تر مربوط به بهبود برنامه و راهي كه بتوان  ل عمليئبه سوي مسابيشترين توجه اخير 

، دكـان هـدف فلسـفه بـراي كو   . آن را  در اين دوره اجرا كرد، معطوف شده است
بـر نقـش معلـم تأكيـد     در آن رويكـردي كـه    زا اي در آمـوزش اسـت   تغيير ريشـه 

كـودك محـور قـرار    در آن به رويكردي كه مبتني است و بر انتقال دانش شود  مي
. دشـو  و بر يادگيري ازطريق كشف و آزمايش و ساختار دانش تأكيد مـي  گيرد مي

رود و كـودك   مـي مراتبي بين بزرگسال و كودك ازميان  سلسله ةرابط ،ترتيب بدين
  .يابد اي رهايي مي هاي مدرسه هاي نظام از محدوديت

چرا كـه   ،ادعاهاي بلندپروازانه براي معناي آن از دموكراسي شكل گرفته ،در اينجا
  بـه اينكـه بـه كـودك كمـك كنـد تـا        ويـژه تمايـل دارد    بـه فلسفه بـراي كودكـان   
ويژه خود كودك  هعوامل ب ة، و نيازها و منافع همبينديشدول مستقل، انتقادي و معق

                                                
1. Nancy Vansie Leghem  
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 ،و شــارپ 2اســپليتر  ؛1980 1ليــپمن، شــارپ  و اســكانيان ←(گيــرد  را درنظــر مــي
1995 .(  

رويكـردي   ؛شـود  معرفـي مـي    3»حلقة كندوكاو«براي درك اين رويكرد  است كه 
. عملــي كــردگــو را و تــوان تفكــر انتقــادي و گفــت شــامل محيطــي كــه در آن مــي

بلكـه   ؛قلمروي از دانـش پنداشـته شـود    ةمنزل هدرنتيجه، فلسفه براي كودكان نبايد ب
شـده بـراي     طراحـي ) هـا  تكنيـك (اي از اعمال و فنـون    عنوان مجموعه آن را بهبايد 

گيـري مسـتقل    كننـدگان را بـه تصـميم     كه مشاركت تلقي كردتسهيل كسب دانش 
اي بسياري تأسيس شدند تا مـواد   ول، مراكز منطقهدر راستاي اين اص. سازد  قادر مي

ابـزاري كـه معلمـان را قـادر      ؛و ابزار تخصصي را فـراهم سـازند   نندكار را توليد ك
 بـراي نمونـه،  (سازد فلسفه براي كودكان را به رفتار آموزشـي خـود وارد كننـد     مي
  . )5تيا و ايني  4، فيلوكت100، ص ACERپيشرفت فلسفه براي كودكان  ةسسؤم

 اعضـاي جامعـه را دربـر    ةست كـه آراي هم ـ ا هدف كلي فلسفه براي كودكان اين
احتمـال رسـيدن بـه     ،بيشـتر شـنيده شـود   هـا  گيرد به اين دليل كـه هرچـه آرا و نظر  

بيشـتر خواهـد   ، اسـت ] واقعيـات [نحو شايسته بيـانگر   هاجماعي كلي و اجماعي كه ب
كـه وقتـي    اند زيرا كودكان ؛اي دارد حضور كودكان ارزش ويژه ،از اين منظر. شد

ظرفيت استفاده . كنند اند، دائماً پرسش مي ترها توان پرسيدن را ازدست داده بزرگ
اي  هاي جامعـه   فرض   ها، اتخاذ راهبردها و مشاركت و تحقيق، پيش از ابزار،  مهارت

فلسفه براي كودكان نيز بر اين اصل مبتني است كه تفكـر  .  دموكراتيك شده است
ــهو و گفـــت ــان از تعينـــات   ،گـــوي منتقدانـ ــايي كودكـ ــراي رهـ ــروط لازم بـ شـ

  .و تبديل آنها به شهروندان دموكراتيك و آزاد است) ها محدوديت(
تحليـل معنـاي آمـوزش بـراي دموكراسـي و تفكـر از ديـد         ،هدف اصلي اين مقاله

  . فلسفه براي كودكان است
بـر تفكـر    در آن، كـه  ــ ـ اگرچه تمايل بر اين است كـه فلسـفه بـراي كودكـان را    

بـه دلايلـي هنـوز     ،سـتود شـود ـــ    تأكيد مـي گو و مشاركت و انتقادي، استقلال، گفت
فلسـفه را   ةرود نظريات اولي ياز آنجايي كه از ما انتظار م. جايي براي شك باقي است
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بـدون احتيـاط در   و دربسـت  اصـطلاح   بـه رسد خودمـان را   نظر مي بهبديهي بپنداريم، 
  .ايم دهاختيار آن قرار دا

دست عنوان يك كل از هكردن درمورد يك ايده را ب ما درواقع قدرت سؤال
كنوني با ارتباطاتي قوي، با  ةرسد كه در جامع نظر مي هرچه باشد، طبيعي به. ايم داده

. گو، استقلال و مشاركت نظر بيفكنيمو علاقه به عقايدي ازقبيل تفكر منتقدانه، گفت
ساير  ،كودكان فلسفه براي ةع كنوني بر ايداجمادر ترس من از آن است كه 

حدس من آن است كه . شودآموزش و دموكراسي استثنا  ةهاي تفكر دربار روش
، شود گو به صورتي كه  فلسفه براي كودكان درك ميو فعاليت تفكر و گفت

با نوعي خاص از تفكر مشخص شده است و مطابق با  تواند به صرف اينكه قبلاً  نمي
: مانندهايي  نقش كند ــ عمل مي رود ه از ما انتظار برآوردن آن ميهايي ك  نقش

مبناي دموكراسي و آزادي  ــ شهرونداني مستقل، منتقد، خلاق و اجتماعي بودن
اين ملاحظات است كه  ةدرساي. اند هاي ديگر مستثني شده امكاندر اين ميان، . باشد

عنوان  هدستور كار و كاركردهايي سياسي دارد، ب ،به گمان من فلسفه براي كودكان
  .همان دستور كار ةاي براي توسع وسيله

 ،كـنم  من فرضيات اصلي فلسفه براي كودكان تلقـي مـي   را كه آنچه ،براي شروع
گـو و دموكراسـي را   و هاي تفكر منتقدانه، گفت ترسيم خواهم كرد تا نشان دهم ايده

  .كند تفسير ميچگونه 
فلسفه براي كودكان و فقدان اصـالت   ةشد ه را به ماهيت بسيارابزاريتوجبنابراين، 

بـراي نقـد ايـن ابزارگـونگي     . كـنم   معطـوف مـي   ،كه معناي ايـن ابزارگـونگي اسـت   
نظـر آرنـت،    بـه  :كـنم  مـي از تولد و تفكر اشاره  1به برداشت حنا آرنت ،)شدن ابزاري(

چيزي يـا شخصـي جديـد را     ليت پاسخ به ظهور او مسئوآزادي ريشه در تولد دارد و 
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ايـن  . دسـت آورد  ههاي متعـارف ب ـ  توان با روش  اين نوع تفكر را نمي. نامد مي» تفكر«
ــوع تفكــر ــراي حــل آنــي مس ــ ،ن ــايي ب ــا راهبــرد و مهــارت ئتوان ؛ بلكــه نيســتله و ي

هـا يـا      خـواهم مهـارت    اين بـدان معنـي نيسـت كـه مـي     . جويي است براي معناو جست
بلكـه  . را در آمـوزش انكـار كـنم    آنهـا و يا اهميـت   بگذارمراهبردهاي تفكر را كنار 

 ،بـه عبـارت ديگـر    ؛خواهم بررسي كنم كه آيا نوع ديگر تفكر ممكن است يـا نـه    مي
 ،اين موضوع .شود هاي ديگري مطرح مي فلسفه با كودكان امكاندر بررسي كنم كه 

  . بخش پاياني نوشتارم خواهد بود
  

  فلسفه براي كودكان و آموزشي براي دموكراسي . 1
در آن، بايـد الگـويي انگاشـت كـه     را فلسـفه بـراي كودكـان     ،نظر مـاتيو ليـپمن   به

چنـد   ةبـا ارائ ـ فلسفه . دشو هاي تفكر براي تسلط بر نفس فراهم مي راهبردها و مهارت
امكـان تفكـر مسـتقل را    پرسش كند، از خود يا سايرين  سازد ميابزار كه فرد را قادر 

از توانـد   مـي  ،فكـر كنـد  ) مسـتقلاً (كسي كه قـادر اسـت بـراي خـود      .سازد ميمطرح 
  . ها و هويت خود سؤال كند ترين احساسات، ارزش عميق

اين هدف، فلسفه براي كودكان طوري طراحي شده كـه بـا علايـق و    براي تحققّ 
هـايي ارائـه مـي شـود كـه       شكل داسـتان  و به. داشته باشدنيازهاي كودكان سازگاري 

. كنـد  معنايي، منطقي، زيباشناسي و اخلاقي زندگي روزمره را به هم وصل مـي  ةتجرب
تشويق كودكان است  ــكندوكاو  ةيعني حلق ــبحث پس از داستان سويي، هدف از 

هاي مرتبط با اخلاقيات و سياسـت ازقبيـل احتـرام،     مفهوم ايدهدربرابر العمل  به عكس
كنــدوكاو بــه  ةحلقــ ،از ســوي ديگــر ؛ وه، داوري، تســاوي و عــدالتآزادي، مــذاكر

عـادات تفكـر    عبـارت ديگـر،   و به ها را عملي كنند هدهد اين ايد كودكان فرصت مي
، خوداصـلاحي،  )آشـتي (جـويي   آني، احترام به همسالان، همكاري با آنهـا، مصـالحه  
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هـايي    مهـارت  سـبب رشـد  همچنـين  ايـن شـيوه   . داوري خوب و غيره را كسب كننـد 
سـازي،   ، فرضـيه رشدن خوب، اسـتنباط معتب ـ  قائل قبيل استدلال خوب، تمايز و تشابهاز

خواسـتن،   كردن، استفاده و تشخيص معيارهـا، تقاضـاي ارتبـاط، توضـيح     خوب سؤال
هـاي     هـا براسـاس كـار ديگـران، طـرح مثـال         هاي متفاوت، بناي ديـدگاه   ديدگاه ةارائ

  .است ون و غيرهخواهي، آزم ، دليلمتضاد
  : استزير شامل موارد  ،برنامهتدريس فلسفه در اين 

نـد  ارد به آنها نيازهايي كه كودكان  ها، راهبردها و برداشت مهارت رشدتسهيل . 1
  ؛عملي سازند ها را   مهارت اين سازد  ميقادر آنها را و 

تجسـم و  كننـد و كمـك بـه آنهـا بـراي         پيگيري دقيق آنچه كودكان فكـر مـي  . 2
  . هاي درست   پرسيدن سؤال باآوردن اين افكار  زبان به

ليـپمن بـه اهـدافي معطـوف اسـت كـه بـراي         ةتوان گفت برنام ـ خلاصه ميطور  به
روشنفكرانه، تفكر منطقي و همدلي با ديگران مفيد است و نيز به اهـدافي نظـر    ةتوسع

منجـر  ل و محتـرم  وئكننده، مسـتقل، مس ـ   گيري شهرونداني مشاركت دارد كه به شكل
  .شود  مي

نـوعي ابتكـار در    ،عنـوان تفكـر رده بـالا    فلسـفه بـراي كودكـان بـه     ،ليپمن ةگفت به
، دموكراسـي را شـكلي از   1ييهمگام با ديـو ليپمن . زندگي دموكراتيك و آزاد است

شكلي از تسلط بر نفس و يك روش زنـدگي بـا هـم     ]آن را[بيند بلكه  حكومت نمي
جوي كنترل فزاينـده بـر   و يند جستانفس در اين رويكرد به يك فرتسلط به . داند مي

 د؛ وكن ـ تفكر و كردار خود فرد و محيطي معطوف است كه فـرد در آن زنـدگي مـي   
فقـط بـا عمـل و     ،ية ديويزيرا به گفت ،مهم استشده  كنترلعملكرد  ،براي كسب آن

هرچـه  . ه آن اسـت مـا متوج ـ  افكـار توانيم به نتايجي برسيم كه  انجام كار است كه مي

                                                
1. Dewey  
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از اين منظر است كـه  . شود قضاوت مي ،پيامدهايي كه دارند ، باماحصل اعمال ،باشد
هرچـه سـؤالات بيشـتر باشـد،      :كنـد  صـحبت مـي  » تمرين خوداصلاحي« دربارةليپمن 
لارنس اسـپليتر  و آن   ةبرطبق نظري. ها بيشتر و معيارها قابل اعتمادتر خواهد شد فرضيه
  : 1شارپ

جوي معيارهاي قابل اعتمـادتر اسـت بـه طـوري كـه      و ل، متضمن جستتفكر مستق
 ،كننـد  آنها كه مستقل فكر مـي . اي محكم بنا شود هاي فرد بتواند بر شالوده   قضاوت

هـاي معينـي را پشـتيباني       هايي شكل دهند كـه ديـدگاه    ها و استنباط قادرند استدلال
رو  ههـاي جديـد روب ـ   هـا و امكـان   ايدهند كه با ا  اما اينها همچنين مهياي آن ؛كند  مي

  .شوند
فرضـيه عمـل    ةكننـد  ست كه فلسفه براي كودكان ارائهني با اين همه، اين بدان معنا

جـوي پاسـخي   و گو با ديگران براي جستو گفت. اي كاملاً مستقل است شيوه افراد به
ه حلقـه  هاي گوناگون ب  ها و رأي زيرا هرچه ايده ؛حياتي استو شده   متوازن و حساب
  . اعتمادتر و بنابراين قضاوت نيز قابل اعتمادتر خواهد بود  گيري قابل  راه يابد، نتيجه

كنـد كـه از آن    هايي را فراهم مـي  نفسه راهبردها و تمرين فلسفه براي كودكان في
اسـتقلال   حـال،  به هـر  .توانيم به خودمان، تجاربمان و سايرين پيوند بخوريم طريق مي

جامعه  رهايي است كه در تغيي ها و مهارت مستلزم برخورداري از قابليت) خوداتكايي(
كه فرصت تحليل و د نگير را در برميهايي  و مهارتها  قابليتويژه  ها باينه. ثمرندمثمر

معلمان  ،در اين خصوص. دنده   ها و شراكت آن با ديگران را مي ايجاد دانش و ارزش
عنـوان    دانستن، بـه . ن، سازندگان فعال روش دانستن و تفكر خود هستندآموزا  و دانش

توانـد    شود كه از آن طريق فرد مي  ها ملاحظه مي موضوع توانايي مشاركت در فعاليت
 ،كنـدوكاو  ةحلق ـدر . و توجيـه كنـد   هددرستي براي ديگران شرح د  خود را به ةتجرب

كـه بـر يـك تعـادل و اجمـاع بـر        شـود   هنجارهاي مشترك جلب مي ةتوجه به توسع

                                                
1. Splitter & Sharp 
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 ؛يند پژوهشـي اساسـي اسـت   احضور ديگران در اين فر. مبتني استها  دانش و ارزش
هاي بيشتري وجود داشته باشد، شانس رسيدن به يك اجماع بيشتر   زيرا هرچه ديدگاه

كـه هنـوز از جامعـه تـأثير چنـداني       دليـل  ايـن  نگرش كـودك، بـه  از آنجا كه . است
ق و انتقـادي اسـت، حضـور كـودك در ايـن خصـوص حـائز اهميـت         انپذيرفته ، خلّ
 ةهاي خلاق و تفكر انتقادي، بايد به تمايل يا اراد چراكه فراتر از مهارت ؛فراوان است

بـا تحقـق ايـن     .شـود  نظر ليپمن به ذات كودك مربـوط مـي   پرسيدن اشاره شود كه به
ايـن  . شـود  انبه ممكن مـي بحثي دوطرفه و بالاتر از آن توافقي دوج ،هاي تفكر  مهارت

  . معرف اهداف تعليم فلسفه براي كودكان است ،منطق دموكراسي
  :در همايش هشتم فلسفه براي كودكان استدلال كرد 1كريستين گرت

يافته، هاي تغيير عنوان عامل به ،خود توان تفكر مستقل دارند اختيار كودكاني كه به
خود مسيرهاي مطلوب را مطابق با فرهنگ خود  ةولانئتوانند ازطريق تأمل مس مي

جاي روش ديگر را  توانند ارزش اتخاذ يك روش خاص به آنها مي. تعيين كنند
توانند نوعي كنترل بر سرنوشت فرهنگ  و بنابراين خودشان از درون مي بفهمند

هنگام رويارويي با امپرياليسم يا ظلم يا تحميل، كودكاني كه ياد  به. نشان دهند
و بهتر  كنند مياند منتقدانه ارزيابي كنند، پيامدهاي اعمال خود را درك  فتهگر

فرهنگي   فرهنگي و بين گوي درونو طريق گفت خواهند توانست فرهنگ را از
تحول جامعه ازطريق اين كودكان شبيه بزرگسال، كه درمقابل . حفظ كنند

  .ممكن خواهد بودتوانند مستقل تأمل كنند،  احتمالات انعطاف دارند و مي
كندوكاو علاوه بر بهبود تفكـر كودكـان بـر كـل      ةكه حلق گفت وانت بنابراين مي

عنـوان آموزشـي    او بـه ككندو ةحلق ةدربار 2فرانس دانيل ـ  ماري. رفتار آنها نفوذ دارد
طـور كـه    و همـان  ؛»آموزش زندگي اخلاقي و سياسي«: گويد مي ، چنينبراي زندگي
  : نويسد شارپ مي

                                                
1. Christine Gehrett  
2. Marie-France Daniel  
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كودكان با اصول و  ؛ كه در آن،بازتاب دموكراسي است ،كندوكاو ةحلق
ند فردي و رشد فراي درگيرهاي جوان  شوند، نسل هاي اين پارادايم آشنا مي ارزش
با اجراي آزادي انديشه و عمل در مدارس، دموكراسي روش ... شوند مي سياسي

گسالاني فعال خود بزر ةزماني كه آنها در جامعدر آن هم  شود ن ميزندگي آنا
  .  باشند

   :دهد باره چنين نظر مي در اين ليپمن خود
بزرگسالي  ةميان كودكان باشد، ضامن جامعج تحقيق فلسفي درآموزشي كه مرو

  .است كه اصالتاً دموكراتيك است
  : گويد و مي رود ميدانيل فراتر 

بيابند، كند جايگاه خود را در جهان   ترها كمك مي  كندوكاو به كوچك ةحلق
خوب مشترك و صفات كند،  عادات خوب را تزريق و شخصيت را تقويت مي

كند و كوتاه    مثال، نقش پارادايم را بازي مي ةكند، با ارائ شخصي را تكميل مي
  .دهد بارآوردن كودك را نشان مي  اجتماعي صحيح ةشيوسخن آنكه 

هـاي كليـدي     ويژگـي  ،عادات غور شخصي، تفكر انتقادي و پژوهش بـا ديگـران  
اي كـه ليـپمن    فلسفه براي كودكان است و عقيده بر اين  است كه اين عادات به شيوه

ليـپمن  . اند هاي دموكراسي مربوط  به ارزشكنند،  ميو جنبش تفكر منتقدانه توصيف 
هـاي     شـرط  پـيش  ،و رفتـار معقـول  ) منتقدانـه (كه داوري مستقل و انتقادي  اذعان دارد

  :كند مطرح مي 1رابرت فيشر كه ؛ و چنانهستند لازم براي دموكراسي
شهرونداني مستقل است كه مشاركت كاملاً دموكراتيك مستلزم  ةيك جامع

  .و عمل كنند بتوانند خودشان فكر و قضاوت
  

  فلسفه براي كودكان در خدمت سياست؟.  2
  گوي و كه فلسفه براي كودكان بر اين فرض مبتني است كه تفكر و گفتدانستيم 

                                                
1. Robert Fisher 
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ضروري براي تحول كودكان به شـهرونداني دموكراتيـك اسـت     هاي شرط ،منتقدانه
  . كه بتوانند مستقل فكر كنند

چـالش   هگوي منتقدانه در فلسفه براي كودكان را بو معناي تفكر و گفت ،در ادامه
    :درخواهم آورد

امـا   ،طولاني و پرحـرارت بـوده   ،هاي پيرامون تفكر منتقدانه بحث واضح است كه
ــ شــكل حملــه بــه بنيادهــاي عقــل  انتقــاد در اصــل بــه هــاي   فــرض  آن و پــيش ةگرايان

هـا    هـا و اسـتدلال   تفصيل اين بحث ،در اينجا قصد من. پذيري آن درآمده است تعميم
هرچـه  . زيرا عاقلانه است كه فكر كنيم اين انتقادات ديگر موضوعيت ندارنـد  ؛نيست
يكي از پيشگامان اين عرصه به همراه ليـپمن در فلسـفه بـراي     ــ 1گارت ماتيوز  ،باشد

 ،نظـر مـاتيوز   بـه . كنـد   شناسانه بحث مي  مراحل توسعه رواناين خود عليه   ــكودكان 
 ،در همـين خصـوص  . سـازد   نيازها و اهداف كودكان را مستثني مي ،اين هويات ثابت
فكـر منتقدانـه چنـدان    تعمـيم ت قابـل   ةبا ليـپمن موافـق اسـت كـه جنب ـ     2هاروي سيگل

مربـوط   تمايـل و اختيـار   ةارزيابي معقول ندارد بلكه بيشـتر بـه مؤلف ـ   ةاي با مؤلف  رابطه
بلكـه   شود كه به حقيقت كل برسيم،  اين يعني مطلب چندان به اين مربوط نمي است؛

سـاز   گذاردن  روح براي احترام به ديگري و سؤال از اينكه چه چيزي مشـكل اختيار به
كننـد كـه از تفكـر      و سـيگل همچنـين اصـرار مـي      3شارون بـايلين . استبط مرتبوده 

منتقدانه نبايد چيزي اساساً مجزا از ساير انواع تفكر برداشـت شـود، بلكـه بايـد درك     
هـاي سـنجيدني، تحليلـي و منطقـي  و بـراي       ها يا نتايج، جنبـه  شود كه براي خلق ايده

دعدي خيالي و سازنده وجود داربررسي آنان، ب.  

                                                
1. Gareth Matthews 
2. Harvey Siegel 
3. Sharon Bailin 
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تمركز بر قابليت  ، باخواهم اين عقيده را دنبال كنم كه فلسفه براي كودكان  اما مي
گـو  و هدف تعقل و گفت. كند ارتباطي و اختيارات، مشكل استثناكردن را تجديد مي

براي معلمان و ) احتمالات(تر از امكانات   اي وسيع دامنه ةتهي ،در فلسفه براي كودكان
اي  ادعا كند جامعه تواند  مي گيري  دموكراتيكي با اين جهت ةهر جامع. كودكان است

عنـوان   اينجـا دموكراسـي بـه   . توانند راه زندگي خود را بيابند  كه همه در آن مياست 
هـا ممكـن    بااينكه اين ايـده . درك شده استافراد مشترك  و طبيعي» ةاراد«محصول 
منطقـي نيسـتند كـه مباحثـات      صـرفاً اصـولي   ،نظـر بياينـد   كافي اصيل به ةانداز است به

برنامـه را   ايـن هـدف  زماني كه . ده شودنگنجا هاساختارگرايي و پيشرفت به داخل آن
آزادي عمـل،   ةموضـوعي دربـار   عنوان رهنمود واقعي آن، نه به، درنظر بگيريمچنين 
تفكر و  راهبردهاي ةاين مطلب در حوز. شود موضوعي فكري قلمداد مي ةمنزل بلكه به

درك سـت كـه چنـين قـابليتي     ا گيـرد و درواقـع برحسـب راهبردهـا     نمـي عمل قـرار  
  . شود مي

 وشـنودي و فكـري نيـز    كه اين راهبردهاي گفـت گرفت توان نتيجه  درحقيقت مي
پيامدهاي تأكيد بر اين راهبردهاي اصلاحي . كنند مباحثات طرد و شمول را فراهم مي

ه ربطـي بـه مشـاركت و    هـايي ك ـ  رأي ؛پذيرنـد  هـاي ديگـر را نمـي    آن است كـه رأي 
هـاي فكـري و ارتبـاطي      كمبـودي در مهـارت  وجـود  فقط  ،در نتيجه. استقلال ندارند
 ةتفكر انتقـادي، اسـتقلال در فضـايي بـاز بـراي ارائ ـ      .ساز خواهد بود است كه مشكل
 ؛ندشو براي دموكراسي پنداشته مي» ضروري«وليت شرايط ئگو و مسو عقايد نو،گفت
 ةدهنـد  تنها اصول سـازمان  ،گو و تفكر انتقاديو گفت منطق،اين  در ،به عبارت ديگر

تـوان نتيجـه گرفـت      براساس اين ملاحظات است كه مي. دموكراسي و آزادي هستند
 ساختاري عقلاني است و از آن سـاختار  ــطور كه قبلاً اشاره شد  همان ــدموكراسي 

بـه ايـن مفهـوم،    . كنـيم   است كه ما كنش خود در زندگي را معني و آن را توجيه مـي 
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زيرا هر عملي  ؛آزادي نگريست ةنوان يك تجربع توان به   فلسفه براي كودكان را نمي
كـه عبـارت اسـت از ايجـاد     ، شـود     يند فكري بـا هـدفي در آينـده تعيـين مـي     او هر فر

  ).تأمل شخصي و فردي برخوردار از( شهرونداني مستقل و خودانديش
تعيـين   درقلمـرو  ،روشن كنم كه جدال اصلي در فلسفه براي كودكـان  خواهم مي

ان و آمــوزش ســنتي آن اســت كــه تفــاوت بــين فلســفه بــراي كودكــ. موضــوع اســت
جــاي خــود را بــه  ــــ آن ادراك يــا فهــم اســت ةكــه مشخصــــــ اش بــا دانــش  رابطــه

 گفـت كـه فلسـفه بـراي كودكـان بـه       بتواندرپرتو اين مهم شايد . دهد مي خودسازي
طور همزمان او را از شناسايي  هو به معناي ديگر و ب گيرد مي يك معنا كودك را دربر

  .دارد هاي تاريخي و اجتماعي بازمي جنبه
و حتي اين نيسـت كـه    ؛فلسفه براي كودكان نيست نكته الزاماً رد :تر بگويم  واضح

نگرانـي مـن   . رنگ جلـوه كنـد    گرفته در آموزش براي دموكراسي كم كار مهم انجام
 ةدرمقابل وسوس ،شود  گونه كه اكنون فلسفه براي كودكان تفسير مي آن است كه آن

فلسـفه بـراي كودكـان بـا      ،درحقيقـت . كنـد  تخصيص موارد نو و بديع مقاومت نمـي 
. موجـود  ةچيزي نيست جز توليد مجدد يـك مباحث ـ  ،تأكيد بر تفكر انتقادي و مستقل

گـو  و ودكان آن هم بـا تفكـر انتقـادي و گفـت    استقلالي كه كودك از فلسفه براي ك
كند، چيزي نيست مگر آزادي اشغال مكاني كه در آن مباحثه ازقبل تنظـيم    كسب مي
آزادي ربطي به انتخاب ندارد، بلكه به امكـان ايجـاد چيـزي     ،آرنت ةگفت به. شده بود

نـوان خـود   ع هعنوان چيزي يا تصويري و نه ب ـ ، نه بهاست كه قبلاً نبودهشود  مربوط مي
گيـري از ديگـران و از آن    امكان كناره ؛آزادي، امكان چيزي غيرممكن است. دانش

  . اجتماعي و تاريخي تفكر و عمل خودمان ةطريق تشخيص زنجير
بـه برداشـت آرنـت از    اينجـا  در  ،در واكنش به تأكيد ابزاري فلسفه براي كودكان

  :كنيم  تولد اشاره مي
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 ،او ةطور كه ديديم، به گفت همانتولد وجود دارد و  ةآزادي از لحظ آرنت،نظر  به
آرنـت بـا كـاربرد    . نـام دارد » تفكر«وليت واكنش به ظهور چيزي يا كسي جديد، ئمس

هـاي متعـارف     روش بـا  نوع ديگري از تفكـر را در ذهـن دارد، نـوعي كـه     ،اين واژه
اهبـرد  مشـكل يـا يـك مهـارت يـا ر      ةظرفيتي براي حـل انديشـمندان  : آيد دست نمي به

  .نا استبراي مع) كندوكاوي(جويي و نيست، بلكه جست
  

  تفكر در برابر شناخت . 3
عنـوان   اين است كه اگر فلسفه براي كودكان بـه  ،شود سؤالي كه اكنون مطرح مي

توانـد   دهي سياسي نباشد، احتمالاً چـه مـي   درخدمت شكل آموزش براي دموكراسي،
  .باشد

مناسب است كـه برداشـت آرنـت را از تولـد و      ،اما پيش از پرداختن به اين سؤال
  :رنظر بگيريمتفكر د
زيرا مكرراً بـه نـوعي    ؛شود يند تفكر اغلب درست درك نميافر«گويد  رنت ميآ

  : »اي نهايي دربر دارد و نتيجه رسد ميشود كه همواره به يك غايت  دانش اشاره مي
) انسـان ابزارسـاز  ( 1انيوري جه ـ تـرين بهـره    بخش عـالي  اگرچه تفكر الهام ،بنابراين
عنوان منبع الهام  تفكر فقط زماني به ابراز وجود به. وجه امتياز او نيست هيچ ، بهاست

تر از دهان خود برداشته باشـد، كـه قـبلاً هـم      اي بزرگ پردازد كه او لقمه  انسان مي
كه به نيازهـاي مـادي يـا     ؛ اشيايي، و شروع كند به توليد چيزهاي بيهودهاستبوده 

عطـش او  بـه  ند نـه  ا فكري هيچ ربطي ندارند، نه به احتياجات جسمي آدمي مربوط
. ..از طـرف ديگـر، شـناخت   . براي دانش و بلكه به مورد اخير كمتر هم ربط دارنـد 

كه سـودمندي آن را   ،يندي است داراي آغاز و پايانامانند خود توليد و ساخت فر
  .خورد   شكست مي ،اي دربر نداشته باشد نتيجه توان آزمود و اگر  مي

                                                
1. Homo Faber  
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در زنـدگي بشـر مهـم     ،نيست كه شناخت به ايـن معنـا   ، چنينبراساس تبيين آرنت
. كنيم ، واقعاً فكر نميكنيم كه هرگاه دانشي كسب ميصورت است  بدينبلكه  ،نيست

زيرا چيـزي جـز آنچـه     ؛ربطي به تفكر ندارد ،شود دركاگر تفكر برحسب شناخت 
 ةتمايل به انديشـيدن دربـار   ،آرنت ةگفت به. كند  توليد نمي است، قبلاً هم وجود داشته
عنوان روشي نمونـه بـراي كسـب     فهم نوين از تفكر به ةدر شالود ،تفكر با اين معيارها

كـه ويژگـي عصـر نـوين      ــ ـ جوي اطمينـان و جست. دانش مطمئن و شفاف قرار دارد
هرچـه  . اسـت بـر آينـده و سـاخت جهـاني آرمـاني متمركـز شـده         مخصوصاً ــاست 

. بـود نش و امكان تحقـق ايـن آرمـان بيشـترخواهد     ، دااشدپژوهش و خلاقيت بيشتر ب
عنـوان   بـه را ، معنـاي خـود   شود ميزماني كه تفكر، ابزاري براي چنين مقاصد آرماني 

ت، معنـايش را  ة شـناخ منزل ـ تفكـر بـه   ،درنتيجـه  .دهـد  كننـده ازدسـت مـي     عنصر تأمل
هاي الگوهـايي    به زندان ذهن خود و محدوديت ...انسان را مجدداً«دهد و   دست مياز

هاي  ، ما بايد فراتر از محدوديتنظر آرنت به .»افكند مياست، كه شخصاً ايجاد كرده 
، نـه اينكـه از آنهـا    هاي فكر خود كار كنـيم  ساختار جهان فكر كنيم و بيشتر با توانايي

خصـوص اگـر ايـن     هابزارهايي درخدمت هـدفي در آينـده اسـتفاده كنـيم، ب ـ     عنوان  به
آرنـت تفكـر را   . مقـدس پيشـرفت شـده اسـت     دةهدف درخدمت چيزي باشد كه اي ـ

و بـه آرمـاني    ،تفكر بيرون از خود نه هدفي دارد نـه پايـاني   :فهمد مي اي ديگر گونه به
  . هم به تخصيص چيزها نداردربطي  ،علاوه به. كند    اشاره نمي ،كه بايد تحقق يابد

 اي كه با فـرد راجـع بـه آن صـحبت شـده      خاطره«تفكر مربوط است به  ،درعوض
نه مهـارت   ؛غيرارادي نيست ئلةقابليتي براي خودتنظيمي يا حل مس  ،اين تفكر. »است

ويژگي . هاي متعارف ياد گرفت يا كسب كرد  است نه چيزي كه بتوان آن را با روش
هـا را   اعمـال و فعاليـت   ةو هم ـخيـزد   مي  بر» اصيل ةتجرب«كه از خاص تفكر آن است 

هاي ما را تقويت    ها و توانايي عنوان چيزي كه امكان اينجا تجربه نه بهدر . كند  قطع مي
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، بلكـه بيشـتر   دهـد  استقلال، خوداتكـايي و خودكفـايي مـا را افـزايش مـي      و كند، مي
و ذهن ما را مغشـوش  انگيزد  شك برميو اندازد  ميزحمت  هعنوان چيزي كه ما را ب به

بـراي   »نسـيم « ةسـقراط شخصـاً از اسـتعار   . كند، درنظر گرفتـه شـده اسـت    و گيج مي
  : توضيح تفكر استفاده كرد

نحـوي   بهما است و  ها خودشان نامرئي هستند، اما كاركردشان براي ما آشكار نسيم
تعاره را در سـوفوكل  مـا همـين اس ـ  ).... گزنفـون (كنيم   شدنشان  را حس مي نزديك

كـه  » پرهيبـت «را درميـان چيزهـاي مشـكوك    » )گريزپا( 1بادپا ةانديش«يابيم كه   مي
كـه   مشـكل اينجاسـت  ... شمارد مي ،شوند ها با آن مورد لطف يا لعن واقع مي  انسان

ازسـر راه  طرزخاصي  بهبروزهاي پيشين خود را  و هرگاه برخيزد، ظهور همين نسيم
 ــ انــاصطلاح هرآنچه را كه زب ذات اين عنصر نامرئي است كه بهدر .... دارد برمي
متوقـف  ) مفـاهيم، جمـلات، تعـاريف و اصـول    ( در واژگان فكري ــ تفكر ةواسط

نتيجـه اينكـه تفكـر    . ...گردانـد  ميو بـه حالـت اول بـاز   كنـد   مـي خنثي  ،كرده است
ارهـاي ثابـت،   معي ةكننـده بـر هم ـ     ناپذير تأثيري مخرب و تضـعيف  نحوي اجتناب به

طور خلاصه بـر رسـوم و قـوانين رفتـاري و       هاي خوب و بد و به  ها و سنجش  ارزش
ــا دارد  ــي م ــي . اخلاق ــقراط م ــاهراً س ــد آن     ظ ــار منجم ــن افك ــه اي ــد ك ــان چ گوي ن

كـه   نسـيم اما اگر ايـن  . كار ببريد   توانيد آنها را در خواب به  كه مياند  الوصول سهل
و كـاملاً بيـدار و سـرزنده     ، از خواب بيدارتان كنـد كردپا خواهم  اكنون در شما به

و  ؛اختيار نداريد مگر مسائل معلق و پيچيدهشويد، آنگاه خواهيد ديد كه چيزي در
. مشـاركت آنهـا بـا همـديگر اسـت      ،تـوان بـا آنهـا انجـام داد     بهترين كاري كه مـي 

  ) 1978 ،آرنت(
؛ چيـزي كـه   افتـد  اتفـاق مـي   كند كـه بـراي مـا      مياشاره به چيزي  ،»نسيم« ةاستعار

» تولـد «واژة آرنـت از  . ترديد مـي انـدازد    تظارش را داشته باشيم و ما را بهتوانيم ان  نمي
بـه  . و ظرفيت شيوع آن در جهـان اشـاره كنـد   » اصيل ةتجرب«كند تا به اين    استفاده مي

  : 2والتر كوهان ةگفت

                                                
1. L. windswift 
2. Walter Kohan 



 291رايحة تفكر     فلسفه براي كودكان،

 

با تولد او ترديد بروز  گويد، تولد خود سخن مي بازبان،  موجود جديد، كودك بي
زنـد و توانـايي     هـم مـي   هافكند، نظم موجود، ترتيبي را ب كند، ما را به پرسش مي مي
  .را دارد يوجودآوردن آغاز هب
آزادي هـيچ نيـروي بـالقوه يـا      :آزادي اسـت  ةهمـان تجرب ـ  ،1يان ماشلين ةگفت بهو  

نيست، بلكه چيزي است كه با خطاب قرار دادن ديگري كه نيازها  »طبيعي«ظرفيت 
  .شود برد، به من داده مي و اهداف مرا زير سؤال مي

غيـر  «در اين زمينه از ضرورت يك مانـدگاري نامحـدود، از    2ژان فرانسوا ليوتارد
از   ]خـارج [گويد كه موقعيت تصور چيزي متفاوت، چيـزي جديـد    سخن مي» انسان

اين اميد، اين امكان كه ممكـن اسـت   . دهد چيزها، يك اميد، را ارائه مينظم موجود 
بايد با  اين حقيقت همراه شـود كـه جهـان صـرفاً بـر مـا        ،چيزي نو را به جهان بياورد

يعني  ؛يمده را تشكيل مي طور مؤثر آن هبعنوان موجوداتي ويژه  بهما پيشي ندارد بلكه 
امـا  . ايم ، اما هميشه دير كردهشويم جهان وارد مي وارد به عنوان تازه چه ما بهرآنكه اگ

جهـان و شخصـيت خـود    درقبـال  وليت خـود  ئاگر اين ديركرد را تجربه نكنيم، از مس
 بـة كنـد كـه تجر   به پيروي از آرنت اسـتدلال مـي   3ناتاشا لوينسون. منفك خواهيم شد

 ةيـداد تجرب ـ ست كه روا اين نه بدان معنا. خنثي شده است) مدرنيته(ديركرد با تجدد 
مـدار مـا آن را    پيشرفت ةديركرد غيرممكن شده بلكه بيشتر متوجه آن است كه جامع

توان با ميل فرهنگـي گسـترده بـه     تجدد را مي ،به هر حال. جذب و هضم كرده است
بـر   ،آرنـت در مخالفـت بـا ايـن فـرض     . نهادن گذشـته تعريـف كـرد    پيشرفت و عقب

لوينسـون  . كنـد  بـودن نهـايي آن تأكيـد مـي     نبودن اخلاقي اين ميل و ناممك نامطلوب
اشـاره و اظهـار    4به ويليام فـالكنر  ،ورد ديركردنكردن ديدگاه آرنت درم روشنراي ب

ول ئمـا مس ـ  ،بـه عبـارت ديگـر    ؛»گذشته هرگر نمرده، و حتي نگذشته اسـت «: كند  مي

                                                
1. Jan Masscelein 
2. Jean-Francois Lyotard 
3. Natasha Levinson 
4. William Faulkner 
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كـرد مـا   ة ديرتجرب. شويم حتي اگر آن را نساخته باشيم دنيايي هستيم كه وارد آن مي
شايد براي اينكه را گيج خواهد كرد و نيازها و اهداف ما را زير سؤال خواهد برد، نه 

ه  اهداف خود را اصلاح و نيازهايمان را شفاف كنيم و يا بـا  بـه درك تـدريجي    توجـ
جهت كمك به اينكه بپرسيم يعني چه كه چيـزي   بهترمان از ماهيت يك چيز، بلكه به

اين مهم بود كه آرنت تولـد   ةبه پشتوان. ه در اين مكان باشدن، در اين لحظاينجا و الآ
جـاي دانـش، تـوان فكـر را توليـد       عنوان نوعي معجزه يا باد تعريف كـرد كـه بـه    را به
تفكر هيچ . عنوان ساختار است  درتضاد با شناخت يا دانش به ،به اين مفهومو  ؛كند مي

شـد  بلكـه امكـاني اسـت كـه هـر       اختيار تعداد معـدودي با راي نيست كه د امتياز ويژه
  . لحظه براي همه وجود دارد

  
  را حفظ كند ) موهبت حيات(آموزش براي تفكر بايد تولد. 4

اگر تفكر از يـك  . دانيم آيا كاملاً ممكن است تفكر را به اين مفهوم ياد داد؟ نمي
وجود آيد، شـايد يـاددادن تفكـر بايـد بـا فرونشـاندن چنـان برخوردهـايي          هبرخورد ب

. كـرد بينـي يـا اسـتنباط     تـوان پـيش     اما هيچ برخوردي از اين نوع را نمي. بوط باشدمر
بيني شود يـا توقـع    كند كه قرار نيست پيش عنوان واكنشي به برخورد بروز مي تفكر به

تـوان انتقـال    تفكر را نمـي  ةاما اگر تجرب. آن را داشت و يا شايد حتي آن را باور كرد
چـرا كـه هـيچ مـدل،      ؟طور ممكن است تفكر را يـاد داد چداد يا توقع آن را داشت، 

  توان داشت؟  اي نمي فرمول يا نسخه
اميد ما هميشه به تولد وابسته . آموزش بايد تازگي را حفظ كند ،برطبق نظر آرنت

  : نويسد او مي. است و بايد مراقب باشيم كه آن را ازدست ندهيم
امـا دقيقـاً   . آورد همراه مي ن را بهاميد ما هميشه به چيز جديدي است كه هر نسلي آ

سـعي  ) پيرهـا (آن بنا كنيم، اگـر مـا    ةتوانيم اميدمان را فقط برپاي مي كه دليلاين به 
ديكته كنيم، همـه   ،آيد نظر مي هكنيم  چيز جديد را كنترل كنيم تا بتوانيم آنچه را ب
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لابـي اسـت،   دليل آنچـه در هـر كـودك جديـد و انق     دقيقاً به. ايم چيز را نابود كرده
  . كارانه باشد   آموزش بايد محافظه

» كارانـه   طـرز تلقـي محافظـه   «گويـد كـه آن را    بااينكه آرنت از چيزي سـخن مـي  
شـود كـه مقصـود آن بازگشـت بـه روش      تلقّي نامد، اين نبايد چرخشي به گذشته  مي

متضـمن آن اسـت كـه كـودك را دربرابـر جهـان و        ،درعوض. زندگي گذشته است
دادن بـودن يعنـي يـاد    )نـو (حفـظ تـازگي   . جهان را دربرابـر كـودك محافظـت كنـد    

دسـت آورنـد بـدون     هاز خود در رابطه با جهـان ب ـ  دركيآموزان  اي كه دانش  گونه به
سون لوين. تغيير ملاحظه كنند   آنكه جهان و يا موقعيت خود را در آن ثابت، معين و بي

كار بايـد مسـتند بـه ايـن      عنوان محافظه كند كه توصيف آرنت از آموزش به  تأكيد مي
چـالش   هباشد كه فقط در ارتباط با ديركردن است كه كودكان چيـزي را كـه بايـد ب ـ   

حـال آنكـه اگـر آموزشـي      .كننـد     و دوباره شكل پذيرد، تجربه مـي شود كشيده شده 
پـيش  اداره شـود، متوجـه شـود، ايـن فـرض را      سمت روشي كه جهان بايد طبق آن    به
تبـديل و   ةزيـرا ازقبـل در مرحل ـ   ؛كه جهان نيازي بـه تبـديل و تحـول نـدارد     كشد  مي

البته تأكيـد آرنـت بـر     .گاهي جايگزين اين هستند» توسعه«و » پيشرفت«. تحول است
د ست كه او در طلب تحميل قرائتـي واح ـ ا گونه كه هست نه بدان معنا  نمايش دنيا آن
سـت كـه آنهـا را درمعـرض     ا بـدان معنـا   ،بـرعكس . كودكـان اسـت   ةاز جهان دربـار 

ايــن  ةكنــد، نكت ـ  طــور كـه لوينســون اسـتدلال مـي    آن. هـاي ديگــر قـرار دهـد      نگـرش 
بلكه ابـداع عقايـد تـازه     ،گونه كه هست، تثبيت جهان نيست   كردن به جهان آن    عرضه
شـدن بـه يكـديگر و     يند معرفياو پيوسته در فرشوند  ميدائماً متولد  انوارد   تازه. است

هــاي زمــاني و  تولــد برخوردهــايي را درسراســر ايــن قالــب ،درنتيجــه. جهــان هســتند
در آن وارد جهـان   انوارد گـذارد كـه ايـن تـازه     وديعـه مـي    هـاي متفـاوت بـه    موقعيت

  .شوند  مي
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 هـاي اجتمـاعي   موقعيـت  ازدر آموزش مهم است كـه آگـاهي كودكـان     ،بنابراين
امكـان   ،به هـر حـال  . افزايش يابد كه از آن طريق به جهان و به يكديگر مرتبط شوند

با فهم و شناخت واقعيـت ايـن وضـعيت الزامـاً ارتبـاطي       ،ايجاد روابط و حقايق جديد
و بشناسيم، نيازمنـد ديگـري هسـتيم كـه     درك كنيم براي اينكه اين را . شود آغاز مي

 ،چـالش رويـارويي آمـوزش    ،بنـابراين . دهـد   رار مـي ال قؤنيازها و افكار ما را مورد س
ر آن آغـاز  د وند وايجاد فضايي است كه در آن كودكان بتوانند با ديگران مواجه ش ـ

جـوي  و فضايي كه در آن جست ؛ستا مواجهه به چه معناجو كنند كه اين و به جست
بـا آن چـه    افتـد و بايـد     آيد، چرا چنين اتفاقي مي چه بر سر من مي«جمعي براي سؤال 

شـناخت بهتـر از خـودم يـا      ةلئايـن سـؤال، مس ـ  به در پاسخ . را بتوان آغاز كرد» كنم؟
ساخت هويت خودم نيست بلكه نگاه به زندگي خودم است طوري كه گويا قـبلاً آن  

آنچـه  دنبال پاسـخي اسـت بـه      گشتن به ةموضوع دربار. را نديده بودم و تغييردادن آن
و درسـت   ؛دادن هسـتم   همراه ديگران سـعي در پاسـخ   هو در آن باست مرا گيج كرده 

، زيـرا تنهـا در   ديگـري را نيـاز داريـم    است دانيم چه بر سرمان آمده   دليل آنكه نمي به
سخنان . ه ديگران نشان دهيمتوانيم خودمان را ب   كردن است كه مي گفتن و عمل سخن
  : برعكس اين است 1كانت

ند و افكار خـود  ا  ارتباط با ديگران كه با افكار ما مرتبطگونه كه بايد در   اگر آناما 
چقـدر و تـا چـه حـد درسـت فكـر        كـرديم،   فكـر نمـي   ،دهنـد   را با مـا ارتبـاط مـي   

  .كرديم     مي
ايـن  .  عنوان نوعي اجبار در پاسخ به نداي او پنداشته شود ارتباط با ديگري بايد به

سنجشـي بـراي ارزش و معنـا و     همان ظهور و بروز بـراي ديگـري اسـت كـه     ،ارتباط
  . شود  ايجاد مي 2سودمدارياست كه با  ها پايان اهداف و وسيله بي ةفراتر از زنجير

                                                
1. Kant  
2. Homo Faber  
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  كندوكاو  ةآموزش براي تفكر و حلق. 5
كنـدوكاو، ايجـاد محيطـي     ةفلسفه براي كودكان با تبديل كلاس به حلقهدف از 

كنـدوكاو خشـك،    ةرويكرد حلق ـ. شود  گو ارج نهاده ميو  است كه در آنجا به گفت
گـو  و  تواند گفـت     خواهم سؤال كنم تا كجا مي   عقلاني و ابزاري است و اكنون من مي

  . را عملي سازد
نـداي  دربرابـر  گو در فلسفه براي كودكـان  و كنم كه آيا گفت  تحقيق مياينجا در 

  .ديگري حساس است يا نه
عنـوان ابـراز فكـري     بـه  ،ائه شدهگونه كه در فلسفه براي كودكان ار  گو آنو گفت

طلب و مبتني بر منافع متقابل است  محور، خوداصلاح، مساوات لهئانگاشته شده كه مس
اسـپليتر و شـارپ اظهـار     ،عـلاوه  به. تفكري مبتني بر پژوهش است ،و به عبارت ديگر

هـا و   ادغـام ديـدگاه   ةايـد  ةگـو دربرگيرنـد  و كنند كـه هـر يـك از شـروط گفـت        مي
  :متفاوت است هاي نگرش

دربـارة  هاي تفكر    كنند كه روش    گومدار، كودكان كشف ميو در يك بافت گفت
له ئبخشي از مس ،له چيستئبسيار متفاوت است و تعريف دقيق اينكه مس مسئلهيك 

  .خواهد بود
مجبورنـد   ،گـو بـا هـم باشـند    و گويند كه هرگاه مردم مشغول گفت   آنها چنين مي

، بـه تعـاريف و   هنـد ، دقيق گوش دكنندها را ملاحظه  ، گزينهدنند، تمركز كننتأمل ك
. اسـت تشـخيص دهنـد   و عقايدي را كه قبلاً به آن فكر نشـده  دقيقاً توجه كنند معاني 

آنها ؤيژه  به ،كاو لازم استكندو ةهاي بسياري كه براي بناي يك حلق ميان مهارتدر
. اي دارنـد  جايگـاه ويـژه  انـد،   مـرتبط سازي، پرسش و پاسخ بـه سـؤالات    كه با فرمول

گومـدار بسـتگي زيـادي    و كنـدوكاو گفـت   ةعنوان حلق  بناي مجدد كلاس به ،واقعدر
آنگـاه  . كننـد   آموزان مطرح مـي  دارد به ماهيت و كيفيت سؤالاتي كه معلمان و دانش

تأكيـد   »سؤالات پژوهشـي «فلسفه براي كودكان بر اهميت  در عجيب نخواهد بود كه



 و نوجوانان ، فلسفه براي كودكانفرهنگ    296

دانـد يـا      پرسد كه چيزي را نمي   اينها سؤالاتي است كه پرسشگر در جايي مي .شود مي
. يابي بيشتر باشد  سوي حقيقت  شوند تا دعوتي به ندارد و اين سؤالات طوري تفسير مي

هـاي بيشـتر منجـر       هرگونه پاسخي كه داده شود، ايـن سـؤالات بـه سـؤالات و پاسـخ     
كند و منظـور از     به خود سؤالات را فاش مي اين نوع سؤالات يك دلبستگي. شود  مي

گوينـد كـه حـاكي از نـوعي        نيز مـي » سؤالات سقراطي« اينها را. يابي نيست   آن اطلاع
و بـه مـا   آزمايـد   مـي كردن است كه منطق پنهان يا سـاختار پنهـان تفكـر مـا را         سؤال«

   .»هاي معقول كنيم   كند قضاوت  كمك مي
آن  ،دهـد  نشده را بـروز مـي   كردن كه الزامات عقايد بررسي  مشكل اين نوع سؤال

مامـايي  . شـود  تفكـر اشـاره مـي   ) تدريس(به مدل خاصي از آموزش در آن است كه 
سقراط . دهد واقعي را كاهش مي ةتجرب ةبرنده است و درنتيجه ارائ سقراط، خود پيش

الات درسـت  پرسيدن سـؤ  ،كه در آن ؛مامايي خود را برحسب رابطه با حقيقت فهميد
كنـدوكاو    ةبا انحراف از اين آرمان عقلانيـت در حلق ـ . ورود به بينشي از جهان بودبا 

كنـد، معنـا و حقيقـت بـا هـم ادغـام         مداري خود را بيش از حد تحميـل مـي    كه روش
  . شود و ظهور تازگي تولد سلب مي شود مي

براي كودكـان بـر   فلسفه در رسد اين مطلب با تأكيدي كه   نظر مي با وجود اين، به
عنــوان ترديــد، گيجــي،  ، درتقابــل باشــد كــه گــاهي بــهدشــو مــي» حيــرت«و » آغــاز«

زيبـاترين  «عنـوان   مـاتيوس از حيـرت بـه   . شـود  يبيـان م ـ ... ،پـردازي  سردرگمي، خيال
كه ليپمن با شور و   درحالي ؛گويد سخن مي ،»تواند تقديم كند اي كه زندگي مي هديه

زنـد،   حـرف مـي   ،كنـد  مـي ) آور حيرت(انگيز  شگفت حرارت از رموزي كه جهان را
 ةافتـد و هم ـ   آيد و براي كودكان هميشه اتفاق مي رموزي كه گهگاه براي ما پيش مي

عنـوان نـوعي رقـت و تـأثر سـخن       افلاطـون از حيـرت بـه   . افكنـد  ترديـد مـي   ما را بـه 
افتد اما نامرئي است و ما را بـه حيـرت        چيزي خارجي كه براي ما اتفاق مي گويد؛ مي
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نظـر   بـه اگرچـه  » حيـرت «مفهـوم  . كند او حيرت را آغاز تفكر توصيف مي. دارد وامي
در ارتباط با آرنت ظـاهراً ديگـر يكسـان     ،كند اشاره مي ،رسد به آنچه كه نام بردم مي

. شـود     گويد كه فقط به چيزهاي زيبا مربوط مي  افلاطون از حيرتي ستودني مي. نيست
گفتن از عنصر مؤثر حيرت    هنگام سخن اين نيز همان است كه فلسفه براي كودكان به

دانـش   ةعنوان وسيل حيرت نيز به ،بنابراين. عنصر ديگر شناختي استو در ذهن دارد، 
معتقـد اسـت، همـين عملكـرد      1گونه كـه اكهـارد مـاتنز    آن ؛ وكند  و آگاهي عمل مي

  . كند را ممكن مياست كه نيل به دانش واقعي 
  

  كندوكاو ةو حلق »خالي«فضاي . 6
گـو داشـته   و خواهد نقشي در ارتقـاي تفكـر و گفـت    اگر فلسفه براي كودكان مي

بلكـه   ؛و نظـري كنـد   ارمـد  جـوي واحـد روش  و باشد، نبايد تأكيد چنـداني بـر جسـت   
  .را مطرح كردمعنا  سؤال ازبتوان جو كند كه در آن و  درعوض بايد فضايي را جست

گويـد    مـي  2گو به مفهومي كـه ميخائيـل بـاختين   و ، اگر گفتمهمبراي نيل به اين 
سؤال  ةجلس ةنكت باختين، نظر  به. صورت ديالكتيك، مفيد خواهد بود تفسير شود نه به

و جواب اين نخواهد بود كه به يك برآينـد يـا اسـتنباطي واحـد برسـد، بلكـه تحقـق        
طرفـه    گـو نـه يـك   و او گفـت  ةبه گفت. سازدبودن برآيند را ممكن  غيرممكن) درك(

انجـام  ناسب مطور  بهرا گو و اين گفت بتواناگر : مپيا ةاست و نه تحت كنترل فرستند
توجه به مخاطـب صـرفاً   . جوي اجراي عدالت نسبت به مخاطب استو ، در جستداد

خواهد اين   مي ،برعكس ؛ بلكهكوشش براي تعيين شرايط دريافت يك مباحثه نيست
گو ضرورتي وجود دارد كه مخاطب شايد و  قت را تشخيص دهد كه درون گفتحقي

توانـد    چيز ديگري بفهمد، زيرا فرستنده هرگـز نمـي   .گويد     از داستاني كه فرستنده مي
                                                
1. Ekkehard Martens  
2. Mikhail Bakhtin 
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گـو هرگـز قابـل كنتـرل     و پس گفت. شوند  هايش چگونه دريافت مي بداند كه داستان
سـويه اسـت نـه       است كه زبـان نـه يـك   كامل ازسوي فرستنده نيست و اين بدان دليل 

) مخاطـب (و ديگري ) فرستنده(در مرز بين خود شخص  ،باختين از ديدزبان . شفاف
فقط زمـاني واژه  . اي در زبان به ديگري متعلق است نيمي از هر واژه. قرار گرفته است

د ص ـعنوان گوينده، آن را به اقتضا درنظر گيـرد و بـا ق   از آن خود شخص است كه به
  . بياني و معنايي خود سازگار كند

واژه در زباني خنثي و ) منظوركردن(تخصيص ،نيست كه پيش از اين لحظه چنين
هاي افراد ديگر و متون آنهـا وجـود دارد و يـا     غيرشخصي وجود دارد، بلكه در دهان

و از آن خـود  بگيـرد  ست كه فـرد بايـد واژه را   ا از آنجا. ستا درخدمت مقاصد آنها
  : نويسد باختين مي .گرداند

مانند و در دهـان شخصـي    جدا ميبقيه نند، ك ها سرسختانه مقاومت مي بسياري واژه
بيگانـه   ،كنـد  و بـا آنهـا صـحبت مـي     آورد ميدر) اختصاص(كه آنها را به مالكيت 

. شـوند    توانند با بافت زباني او تطبيق يابنـد و از آن منفـك مـي    نمي ؛رسند  نظر مي به
راحتـي وارد محـدوده شخصـي مقاصـد      هاي خنثي نيست كه آزادانه و ب زبان واسطه

گـو همـواره در   و گفـت  ،بنـابراين . شود يمفرستنده شود، بلكه با مقاصد ديگران پر 
نـه   تواند كنتـرل كنـد   مي را نه فرستنده» بينابين«فضاي . مرز بين من و ديگري است

بان در داخل خود معنـاي  اين فضايي باز يا خالي است به اين مفهوم كه ز .مخاطب
معنـا   از آن نظر كه اين فضا جايي اسـت كـه سـؤال از    ؛ جدااي دارد شده داده ازقبل
توانيم آن را فضاي تفكر نيـز    ، فضايي كه ميمسئوليتتواند مطرح شود، فضاي  مي

كـه مـا    درحالي :گو همواره با دادن و پذيرفتن واژه رابطه داشته استو گفت. بناميم
ست كه بـا خودمـان   ا گوو در گفت. پذيريم  دهيم، خودمان آنها را مي ميواژه ها را 
زيرا چشمانمان محدود  ؛كنيم، هرگز موفق نخواهيم شد اگرچه سعي مي. درگيريم

؛ بـه ديگـري نيازمنـديم تـا بـه      بايد چشـمان يـك نفـر ديگـر را قـرض كنـيم      : است
  . برويمفراتر و از آن  نيمتفكر خود نگاه ك) هاي محدوديت(هاي    بندي مرز

بلكه عملي است كـه   ؛شود آن منتقل مي باگو شكلي از عمل نيست كه معنا و گفت
ست كـه  ا اين بدان معنا كندوكاو ةحلق درمورد. شود  سؤال از معنا در آن مطرح مي



 299رايحة تفكر     فلسفه براي كودكان،

 

حضـور   ةو توسعه دهـيم بلكـه بايـد تجرب ـ    نيمنبايد عمل تعاملي ارتباط را تقويت ك
  . ديگري را ملموس و حقيقي سازيم

. كند تـا اظهـارات خـود را توضـيح دهـد      استفاده مي »كارناوال« ةباختين از استعار
بـود كـه در آن همـه شـركت داشـتند و هـيچ       » اي باز جامعه«جشن  ةتوده برگزاركنند

نوعي . پايين ةكرد كه طبق  بالا همان نقشي را بازي مي ةگروهي استثنا نشده بود و طبق
همـه شـركت داشـتند و    . تر نبود كه در آن بازيگر از حضار قابل تمايز باشدئااجراي ت
علاوه بر اينكه كارناوال نماد اسـتهزا  . سوي ديگري سوي خارج بود، به گيري به   جهت

درضمن در آنجا وضعيت غريبي بود كه در آن  ،ظاهر خارق العاده است هو نيروهاي ب
كارنـاوال همچنـين قـوانين    . كردنـد    عام آشـكار مـي   يملأمردم مكنونات خود را در 

يك از اين سخنان   هيچ. كرد  هايي ارائه مي  و گزينه گرفت مي استهزا ثابت موجود را به
و نگرشـي   وداي جديـد آغـاز ش ـ   حاكي از آن نيست كه بايـد اميـدوار باشـيم مباحثـه    

تـا   شود موقعيتي پيشنهاد مي ،اي چنين تجربهدر . جديد به زندگي را بتوان مطرح كرد
  :آرنت ةبه گفت. ماندگي خود و امكان آغاز چيزي تازه را سؤال كرد  ديركرد و عقب

تواننـد    مـي  ،دهند  ها فقط ازطريق اين رهايي دوجانبه پيوسته از آنچه انجام مي انسان
 فقط با تمايل پيوسته براي تغيير اذهان خود و شروع مجدد .هاي آزادي باشند عامل

كرد تا چيـزي تـازه را   توان در دادن چنان قدرت بزرگي به آن اعتماد   است كه مي
  .آغاز كنند

نيز بايد گشوده  كندوكاو ةنهد، حلق وي مير هايي كه كارناوال پيش درپرتو امكان
بايد در اينجا به عنوان فضايي تفسير شود  كندوكاو ةحلق. شود و با ديگري تبادل كند

مطابق با روح كارنـاوال،  . توانند خود را به يكديگر نشان دهند   كه در آن كودكان مي
و در پسـتي  باشـم  داشـته   ،كند تا شجاعت رهاكردن پستي را كه دارم    اين مرا ملزم مي

آزادي است و بدون ديگـري  » جايي هجاب«اين عمل  .مشغول شوم ،كه باب ميل نيست
 ةكـردن، هزين ـ     خودحساب خود و رويبودن اعتماد به  ناممكن. تواند موجود باشد   نمي
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بدين طريـق اسـت كـه بايـد دموكراسـي را      . پردازيم   كاملي است كه براي آزادي مي
اين در تناقض فاحش . بردن  عنوان امكان دگرگوني خود، خود را زيرسؤال    بفهميم، به

گو بـر معيارهـايي مبتنـي    و با فرض اساسي فلسفه براي كودكان است كه در آن گفت
  . ست كه درخدمت آرمان يا ايجاد آرماني جديد استا

  
  عنوان يك موهبت و يك پذيرش  به ،فلسفه براي كودكان: گيري نتيجه. 7

امـا   ؛ترديد ظهور فلسفه براي كودكان در آموزش تحولي برجسـته بـوده اسـت     بي
ــايي را نشــان دهــم كــه در آن   ام روش مــن ســعي كــرده  ــراي كودكــان [ه ] فلســفه ب

شگفت اينكه تلاش و مجاهـده بـراي   . گذارد   براي دموكراسي را كنار ميجو و  جست
رسـد هوشـياري ليـپمن      نظـر مـي   و از همانجـا بـه   امكان تولد او را مانع شـده  ،كودك

 ،به هر حال. تر كرده است  بودن او را تنگ دموكراتيك ةمحدود ،مورد دموكراسيدر
جايي كه اين حقيقت  تا و حتيد شو مي كندوكاو بر حقيقت متمركز ةتا آنجا كه حلق

با يكـديگر  آنها كنندگان وجود ندارد و   شود، ارتباطي ميان شركت  مشترك تلقي مي
، جامعـه اي كـه مـن بـه آن اشـاره كـردم و بـه آن نيـاز داريـم         . كننـد     گو نمـي و گفت
محتـواي   ،بنـابراين . گيرنـد      اي است از افرادي كـه در ارتبـاط بـا هـم قـرار مـي        جامعه

حضـور   ةتجرب ـ: مورد نظر نيست ةنكت ،هاي ارتباطي  پژوهش  يا ذات و ماهيت مهارت
ها    استدلال ةكردن يا ارائ  اين تجربه هيچ ربطي به قضاوت. ديگري است كه مهم است

  .شود   بلكه همه چيز به ارتباط با ديگري مربوط مي ؛ندارد
زيـرا ايـن    ؛ي كودكان مهـم اسـت  محكوميت مستقيم فلسفه برا منظوربا اين همه، 

شكل كنوني و تحت اين عنوان ممكن است منافع پربـارتري را كـه ايـن برنامـه      نقد به
گـو و تفكـر انتقـادي در    و  آيـا ممكـن نيسـت كـه توجـه بـه گفـت       . پنهان سازد ،دارد

هايي بازداشته باشد كه با آن حضور ديگـري    ما را از نظر به راه ةعملكرد، آرمان آيند
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واقعـي بـراي    ةيعنـي ممكـن اسـت در درونـش، اعمـال فلسـف      . سـت ا اعمال اومكمل 
كنـدوكاو همـواره تفكـر را لازم و     ةآيا حلق ـ ،كودكان مخفي شده باشد؟ به هر حال

شدن با تعارض همراه با ديگري، با ديگـري پاسـخي    داند؟ مواجه ملزوم با ديگري مي
حالـت نبايـد بـا ديگـري      جو كردن، با ديگري ترديدكردن؟ آيا مـا در هـر  و را جست

كه در فلسـفه   »ديگري ــبا  ــبودن «كه    مواجه شويم و سروكار داشته باشيم؟ درحالي
جوي توضيح يـا اشـتغال در بحـث يـا     و براي كودكان مجسم شده و همواره به جست

، ممكن است درحواشي خود نيـز شـامل   شدهمربوط ) خود(دستيابي به استقلال نفس 
  . تر باشد ايم اما شايد اساسي رسد ما فراموش كرده  نظر مي ديگري باشد كه به ةتجرب

بلكـه بيشـتر بـه     ؛هويـت مربـوط نيسـت    ةاين موضوعي است كه چنـدان بـه تجرب ـ  
بـا فـرض اينكـه    . )آنچه كه آن را تفكـر ناميـديم   ةتجرب(جدايي از خود مربوط است 

عنـوان موهبـت    راي كودكـان را بـه  توانيم فلسفه ب ـ  اي براي تفكر نيست، فقط مي شيوه
فلسـفه بـراي    ،بـا ايـن شـرط   . العـاده اسـت    چيـزي كـه اسـتثنايي و خـارق     ؛تفسير كنيم

هـيچ مقصـد و    ؛كودكان هدفي ندارد كه مالك آن شود و بـه خـود اختصـاص دهـد    
 ؛توان آن را فضـايي بينـابين تفسـير كـرد      فقط مي. شده ازقبل نداردة تصورقانون و ايد

. ور بـا آن رفتـار كنـيم   طدانيم چ  و ما نميشود  ميب كه براي ما ظاهر مثل چيزي عجي
اسـت كـه    ــ ـكنـد    بين كودكان اغلب پريشاني ايجاد ميركه د ــجهل  ،در اين لحظه

  . تواند ايجاد كند  تفكر يا جدايي از خودمان را مي ةتجرب
انگيـزد كـه آيـا       در مـا ايـن سـؤال را برمـي     ؛ و»دهـد  مي«به ما كودكي نوزاد  نسيم

 .     »بپذيريم«همراه داشته باشد،    اي را كه شايد به  خواهيم فلسفه  مي




